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مدّعیان  با  را  او  و  رویگردانند  او  از  شنید  که  هنگامی  جناب  آن  از  خطبه ای 
دروغین قیاس می کنند.

فریاد  قدر  آن  نمی گردانید؟!  بر  روی  سویم  به  و  نمی سپارید  گوش  سخنم  به  چرا  مردم!  »ای 
که  کسی  ای  است!  شده  خسته  دستم  که  نوشته ام  قدر  آن  و  است  گرفته  صدایم  که  کشیده ام 
صدایم را می شنوی، با تو هستم و ای کسی که نوشته ام را می خوانی، تو را خطاب می کنم! آیا 
چیزی تو را مفتون ساخته یا کسی تو را افسون نموده است؟! مگر هجوم کفر را نمی بینی و غریو 
ستم را نمی شنوی؟! مگر تلخی فقر را نمی چشی و تیزی فساد را لمس نمی کنی؟! مگر از جنگ 
خسته نشده ای و از استبداد به تنگ نیامده ای؟! مگر نمی خواهی این حال دگرگون شود و این 
پایان رسد؟! پس چرا به سخنم گوش نمی سپاری و به سویم روی بر نمی گردانی؟!  به  بدبختی 
من راه را می شناسم و از دروازه آگاهی دارم. به سخنم گوش بسپار تا به تو بگویم و به سویم روی 
بر گردان تا به تو نشان دهم. حکومت خداوند دروازه ی خوشبختی است و زمینه سازی برای آن 
آیا هنوز می پنداری  نمی کنی؟  دروازه عبور  از  و  نمی گذاری  راه  این  در  قدم  راه رستگاری. چرا 
که راه دیگری وجود دارد و در پی دروازه ی دیگری هستی؟! مگر صدها راه را نیازمودی و ده ها 
دروازه را تجربه نکردی؟! چند راه دیگر را باید بیازمایی و چند دروازه ی دیگر را باید تجربه کنی؟! 
آیا هیچ عقل در سر تو نیست و هیچ هوش در تو یافت نمی شود؟! می گویی: >حکومت خداوند را 
نیز آزموده ام و بدبخت تر شده ام<، ولی دروغ می گویی؛ زیرا حکومت فقیهان، حکومت خداوند 
فروخته اند.  دنیا  به  را  دین  و  کرده اند  خیانت  خداوند  به  که  است  کسانی  حکومت  بل  نیست، 
حکومت خداوند، حکومت خلیفه ی اوست؛ چونان حکومت داوود و سلیمان و چونان حکومت 
محمّد و علی که درود خداوند بر آنان باد. آیا حکومتی بهتر از حکومت آنان می شناسی و عدالتی 
بیشتر از عدالت آنان سراغ داری؟! من تو را به سوی حکومتی چون حکومت آنان فرا می خوانم 
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بر  روی  سویم  به  و  نمی سپاری  گوش  سخنم  به  تو  ولی  آنان،  عدالت  چون  عدالتی  سوی  به  و 
می روی؟!  کجا  کن!  صبر  است<!  کنندگان  ادّعا  از  کننده ای  >ادّعا  می گویی:  نمی گردانی! 
و  بازخواست خواهی شد که چرا گفتی  و بگریزی، بل  چنین نیست که هر چه بخواهی بگویی 
اگر اثبات نتوانی، مجازات خواهی شد! به من بگو ادّعایم چیست که من را به سبب آن دروغگو 
خود  درباره ی  یا  نامیده ام  امام  را  خود  یا  کرده ام  پیامبری  ادّعای  دجّالان  چون  آیا  می دانی؟! 
بری  آن  از  که  می کنی  متّهم  چیزی  به  را  من  چرا  پس  نیست!  چنین  گفته ام؟!  گزاف  سخنان 
هستم و چرا من را مانند کسانی می شماری که مانند آنان نیستم؟! می گویی: >آنان نیز برخی 
دام  چگونه  نگویند،  را  چیزها  این  از  برخی  اگر  چراکه  تو!  بر  وای  می گویند<!  را  چیزها  این  از 
تا  آیا صیّاد مشتی دانه در دام نمی نهد  خود را بگسترانند و چگونه قلابشان را در آب اندازند؟! 
پرنده را با آن بفریبد و طعمه ای بر قلاب نمی آویزد تا ماهی را با آن بگیرد؟! بدین سان هیچ کس 
زنهار  پذیرفته شود.  باشد که  با حقّی می آراید،  را  آن  اینکه  نمی خواند، مگر  فرا  باطلی  به سوی 
هوشیار باش تا به شوق دانه در دام نیفتی و به طمع طعمه قلاب را نبلعی! از کسی پیروی کن 
که تنها حق را می گوید؛ زیرا اوست که از جانب خداوند است و از کسی پیروی نکن که حق را به 
باطل می آمیزد؛ زیرا او از جانب شیطان است؛ مانند کسی که می گوید به حکومت خداوند فرا 
می خوانم، ولی خودش حکومت می کند که می داند خلیفه ی خداوند نیست، یا خودش را بدون 
تا زمینه را برای حکومت  حجّتی روشن که برایش نازل شده باشد، خلیفه ی خداوند می شمارد 
خودش فراهم سازد. از این دو بر حذر باش، اگرچه سخنان نیکو گویند و کارهای شگفت کنند؛ 
چراکه صیّادند و دعوت به حکومت خداوند را دانه ای برای دام و طعمه ای برای قلاب کرده اند. 
اینک ببین که من از آن دو نیستم؛ چراکه تو را به حکومت خداوند فرا می خوانم و از تو چیزی 
آیا اگر مانند آن دو بودم، از تو چیزی برای خودم نمی خواستم؟! پس  برای خودم نمی خواهم. 
مانند آن دو نیستم، چونانکه نور مانند تاریکی نیست و زنده مانند مرده نیست و بینا مانند کور 

نیست.«

در این هنگام، مردم را از نظر گذراند و فرمود:

»برای شما مثلی می زنم. پادشاه عادلی از دنیا رفت و فرزندش که مردی دانا و پارسا بود را بر 
کنده سازد، ولی مردم او را  جای خود نشاند تا به شیوه ی او حکومت کند و جهان را از عدالت آ
نپذیرفتند، بلکه توطئه کردند تا او را به قتل برسانند. پس او شبانه گریخت و در جایی پنهان شد 
و منتظر ماند تا مردم پشیمان شوند و به دنبال او بیایند و او را بازگردانند. مردم که چنین دیدند، 
یکی از خود را گرفتند و بر جای او نشاندند تا حکومت کند؛ چراکه گفتند پادشاه گریخته و پنهان 
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شده است و معلوم نیست که کی باز می گردد، در حالی که او از بیم آنان گریخته و پنهان شده 
بازگردد. پس چون مدّتی گذشت، مردی که  تا  او اطمینان دهند  به  آنان واجب بود که  بر  بود و 
بر جای او نشانده بودند، ستم آغاز کرد و مملکت را به تباهی کشید. پس آنان پشیمان شدند و 
با خود گفتند: کاش پادشاهمان بازگردد! در این هنگام آن مرد که دانست مردم به پادشاهشان 
چگونه؟  گفتند:  می خوانم!  فرا  پادشاهتان  سوی  به  را  شما  من  گفت:  آنان  به  یافته اند،  رغبت 
گفت: مردی ناشناس از او خبر آورده که اختیار او در غیبتش به مردانی دانا مانند من داده شده 
را اجابت کردند و  او  آنان  از  بازگردد! پس گروهی  تا پادشاهتان  از من اطاعت کنید  است! پس 
گروهی از آنان گفتند که دروغگوست؛ حکومت خود را استوار می سازد؛ نمی بینید که چه اندازه 
ستم می کند؟! پس چون مدّتی گذشت و از پادشاهشان خبری نشد، مردی دیگر به نزد آنان آمد 
و گفت: من شما را به سوی پادشاهتان فرا می خوانم! گفتند: چگونه؟ گفت: در خواب دیده ام 
که او من را به سوی شما فرستاده است تا بگویم که من جانشین او هستم و مقام او و القاب او به 
من داده شده و هر کس من را نپذیرد او را نپذیرفته است! پس از من اطاعت کنید، تا پادشاهتان 
بازگردد! پس گروهی از آنان او را اجابت کردند و گروهی از آنان گفتند که دروغگوست؛ زمینه را 
مدّتی  اندازه گزافه می گوید؟! پس چون  نمی بینید که چه  فراهم می سازد؛  برای حکومت خود 
به سوی  را  و گفت: من شما  آمد  آنان  نزد  به  پادشاهشان خبری نشد، مردی دیگر  از  و  گذشت 
پادشاهتان فرا می خوانم! گفتند: چگونه؟ گفت: نه به خواب توسّل می جویم و نه به خبر ناشناس 
و نه از شما می خواهم که بدون دلیل از من اطاعت کنید، بلکه می گویم بیایید با هم جمع شویم 
و به دنبال پادشاهتان برویم و او را باز گردانیم و از او حمایت کنیم تا حقّ خود را باز ستاند و بر 
جای خود باز نشیند. آن گاه هر که را خواهد اختیار دهد و هر که را خواهد جانشین خود سازد و 
ما فرمان بردار خواهیم بود. پس گروهی از آنان او را اجابت کردند؛ زیرا عیبی در او نیافتند که او 
را متّهم کنند و گروهی از آنان گفتند که دروغگوست؛ چه فرقی با دو دیگر دارد؟! اکنون به من 

بگویید که کدام یک از سه مرد خیرخواه تر و امین تر بود و به اجابت سزاوارتر؟«

همگی گفتند: مرد سوم؛ چراکه به راستی به سوی پادشاه فرا می خوانْد و به سوی خودش فرا 
نمی خوانْد و هیچ عیبی در او یافت نشد! پس فرمود:

»من مرد سوم هستم؛ پس به سخنم گوش بسپارید و از من روی نگردانید و بدانید که حق در 
تفاوت هاست، نه در شباهت ها. پس به تفاوت ها بنگرید تا حق را بشناسید و به شباهت ها نگاه 
گمراه  و  کنند  پیروی  آن ها  از  است  مرضی  دل هاشان  در  که  کسانی  تا  فتنه اند،  چراکه  نکنید؛ 
بیابید و در شباهت ها نجویید که نخواهید یافت؛ زیرا  تا  را در تفاوت ها بجویید  شوند. پس حق 



5

مردم  برای  آزمونی  که  >شبهه<  است  آن  و  است  شبیه تر  حق  به  که  است  آن  باطل  بزرگ ترین 
است. پس بر حذر باشید تا گمراه نشوید. من حجّت را بر شما تمام کردم. اینک بنگرید که چه 

می کنید.«

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«
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